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                                                        چكيده                       
سياسي بوده و به همين  ي مشروعيت همواره از چالش برانگيزترين مباحث فلسفه

. خاطر توجه بسياري از فلاسفه و علماي سياست را به خود جلب كرده است
. زيرا با فرض عدم مشروعيت، فلسفه وجودي حكومت زير سؤال خواهد رفت

ي مشروعيت اين است كه حكومت كنندگان حق  سؤال اصلي در زمينه
دم بر چه اساسي از آنان كنند و مر فرمانروايي خود را از كدام منبع دريافت مي

  برند؟  فرمان مي
هاي مختلف، در پي  در اين مقاله ضمن بحث در مورد مشروعيت از ديدگاه

پاسخ به اين سؤال هستيم كه از ديدگاه اسلام، آيا خداوند به حكومت 

                                                            
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضاو عضو هيأت علمي استاديار  .1
 كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا .2
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بخشد؛ حق حاكميت از آن مردم است يا فرض ديگري دركار  مشروعيت مي
ي مقاله اين است كه حق حاكميت و  ق، فرضيهو در پاسخ به سؤال فو  است؟

اي است كه حق هر دو يعني خدا و مردم به طور  مشروعيت در اسلام به گونه
به عبارت ديگر، در اسلام حكومت مشروعيت خود را از دو . شود شايسته ادا مي

توضيح اينكه با استفاده از . يك خداوند و ديگري مردم: كند منبع دريافت مي
و با تفكيك ميان ملاك و معيار مشروعيت، به اين » الناس حق«و » االله قح«مفاهيم 

نتيجه مي رسيم كه از ديدگاه اسلام، ملاك مشروعيت الهي است؛ اما معيار و 
ميزان آن مردم هستند و بر اين اساس، حكومت علاوه بر رعايت حقوق الهي يا 

   .باشد نيز پاسخگو مي) حق الناس(االله در مقابل مردم  حق
مشروعيت، كارآمدي، مقبوليت، انتصاب، انتخاب، ملاك، ميزان،  :ها كليد واژه

  . الناس االله، حق حق
 

  تعريف مشروعيت: مقدمه
بـه معنـاي قـانون اخـذ شـده اسـت و بـا         Legitimacyي لاتين  ي مشروعيت از ريشه واژه

داراي يك ريشه هستند  Legislationو قانونگذاري  Legislatorكلماتي همچون قانونگذار 
  .)67: 1376وينست، (

سخن از مشروعيت علي الاصول به سخن از باورها و قضاوتهاي افراد جامعـه بـاز    
مشروعيت، توانايي هر نظـام در ايجـاد و   «: گويد ليپست در تعريف مشروعيت مي. گردد مي

 ليپسـت، (»حفظ اين باور اسـت كـه نهادهـاي سياسـي بـراي جامعـه مناسـب تـرين اسـت         
1383:1250 .(  

  : مشروعيت داراي تعاريف متعددي است از جمله
  .توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت .1
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  .توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم .2
  .قانوني بودن يا طبق قانون بودن .3
اعتقاد مردم تحت فرمان به شايستگي و برخورداري رهبران و حكومت نسبت بـه   .4

  . صدور قواعد الزام آور
اصل دال بر پذيرش همگاني دسـت يـافتن شـخص يـا گروهـي معـين بـه مقـام          .5

  ). 80: 1382شاكرين، (سياسي
ي اشتراك تمام تعـاريف، اعتقـاد    با توجه به تعاريفي كه از مشروعيت بيان شد، نقطه        

يك حكومت، پذيرش آن و اطاعـت از دسـتورات   » حقانيت«مردم يا حكومت شوندگان به 
هر نظام سياسي بر مباني نظري خاص استوار است كـه اگـر آن مبـاني در    . باشد حاكمان مي

هـر واحـد   . نظر گرفته نشوند، قدرت سياسي با عدم مشروعيت سياسـي روبـرو مـي شـود    
سياسي از اينكه دچار عدم مشروعيت شود، بسيار نگران خواهد شد؛ زيرا عدم مشـروعيت  

خويشاوند گرايـي، گـروه گرايـي،    . سياسي آسيبهاي سياسي زيادي را در پي خواهد داشت
دخالت نظاميان در امور سياسي، عدم رعايت قانون از سوي حكام، فسـاد و ارتشـا و نفـوذ    

از آنجايي كه حكومتهاي . هاي اقتصادي در سياست از جمله اين آسيبها مي باشد بندي گروه
. عمـل هسـتند  كنند، ناچـار از شـدت    نامشروع بر عليه معتقدات و مطالبات عمومي قيام مي

موم شمرده شود، مورد تحسين قرار    بنابراين، هرگونه اقدامي عليه حكومت به جاي اينكه مذ
دانند و خود را از حكومت جـدا و بيگانـه تلقـي     مردم حكومت را از آن خود نمي. گيرد مي
بنابراين مردم خود را موظف به اطاعت از آن نمي بينند و در نتيجه حكومت بـراي  . كنند مي

به اين ترتيب بيگانگي ميـان مـردم و حاكمـان    . اجراي احكام خويش بايد به زور تكيه كند
امـا  .  شـود  يابد تا جايي كه حكومت بـا ضـربه اي كوچـك از هـم پاشـيده مـي       افزايش مي

هاي مشروع، حكومت را از رجـوع بـه اعمـال     بالعكس، رضايت عمومي مردم در حكومت
  . سازد زور معاف مي
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  انواع مشروعيت
در مفهوم . شود مشروعيت سياسي از ديدگاههاي مختلف به انواع گوناگوني تقسيم بندي مي

  . شود حكومت شوندگان مربوط مي 1ي درك و دريافت جامعه شناسي، مشروعيت به نحوه
در اين نگرش اساساً بحث بر سر آن نيست كه شـهريار بـر طبـق كـدام مـدرك يـا       

ايـن اسـت كـه چـرا مـردم و شـهروندان از        مجوزي حق حكومت يافته است، بلكه سـؤال 
كنند؟ جامعه شناسان براي اطاعت مـردم دلايـل مختلفـي بـر      حكومت و حاكمان تبعيت مي

شمرده اند، گروهي معتقدند به خاطر وجود ارزشهاي مشترك ميان مـردم و حكومـت امـر    
ه اقتصـادي  گروهي ديگر نيز اعتقاد دارند كه مردم صرفاً به خاطر رفا. اطاعت آسان مي شود

دهنـد و برخـي    و اينكه منافعشان تأمين شود، دستورات حكومت را مورد پذيرش قرار مـي 
. برند ديگر نيز برآنند كه مردم تنها از روي ترس و براي صيانت نفس از حكومت فرمان مي

ي حـق و باطـل، دلايـل و منشـأ فرمـانبري       بنابراين، جامعه شناسان سياسي، فارغ از دغدغه
دهند كه جوامع مختلف بشري تحت چه  دهند و نشان مي گان را به دست ميحكومت شوند

شرايطي حاضر به پذيرش دستورات حكومت بوده و تحت چه شرايطي آن را طرد و انكـار  
نيز اساس مشروعيت در نزد جوامع مختلف چيست و اينكه حكومتهـا و حاكمـان   . كنند مي

  .آورند چگونه رضايت شهروندان را بدست مي
هيافت فلسفي تلاش بر اين است كه علاوه بر توصيف انواع حكومت، بهتـرين  در ر

فرمانروا، بهترين حكومت و بهترين روش فرمانروايي و استقرار نظم مـدني كشـف شـود و    
لذا كوشش برخي از فلاسفه سياسي اين است كه منشأ اقتـدار را كشـف كننـد و مشـخص     

اعي است، يا بر مبناي وظيفه و مانند آن است؟ آيا منشأ آن در جعل و قرارداد اجتم  كنند كه
كند كه خـود بـه خلـق و نظـام      بنابراين فيلسوف سياسي از يكسو نظام فكري را عرضه مي

تـأملات  . كنـد  هنجاري جديد منتهي مي شود و از سوي ديگر نظامهاي موجود را  نقد مـي 

                                                            
1-Perception 
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و غيـره در ايـن   ي بزرگي همچون افلاطون، ارسطو، فارابي، خواجه نصـير طوسـي    فلاسفه
   ).36: 1384حاتمي، (موضوع از اين قبيل مي باشد 

ي رشـد   در نتيجـه : تـوان گفـت   اما  در خصوص مشروعيت به مفهوم سياسي آن مي
فرهنگ و تمدن و آگاهي هاي عمومي، نقش زور و اجبار كاهش يافته و در بيشتر جوامع از 

  . و مردم متكي شده است قدرت دولتها بيشتر بر رضايت فرمانبران. بين رفته است
ي اولين كساني است كـه بـه منـابع اقتـدار و مبـاني مشـروعيت        ماكس وبر در زمره

  :وي سه منبع را براي مشروعيت مطرح كرده است. سياسي مي پردازد
مشروعيت سنتي كه مبتني بر سنت هاي ديرينه بـوده و از جانـب حـاكم و اتبـاع      .1

  .گيرند مورد اطاعت قرار مي
حاكم در اين نوع مشروعيت، نمي تواند يكسـره سـنت هـاي اساسـي حكومـت را      

  . ناديده بگيرد يا زير پا بگذارد
مشروعيت كاريزماتيك كه مبتني بر ويژگيها و صفات شخصي برخي حكام بـوده  . 2

ي غيرعقلانـي   و معطوف به نيرويي است غير عادي و معجزه آساست كه در حيطـه 
يد و چنانچه در وجـود يـك فـرد تجلـي پيـدا كنـد، آن       زندگي اجتماعي پديد مي آ

  . آيد شخص به نظر پيروان، فردي خارق العاده مي
قانوني كه اعتقاد به قـانوني بـودن مقـررات موجـود و حـق       -مشروعيت عقلاني .3

اعمال سيادت بر كساني است كه اين مقررات آنـان را بـراي ايـن اقـدام فراخوانـده      
  ).87: 1362فروزنده، (است 

ي  ي آدميان بر آدميان است؛ رابطـه اي كـه بوسـيله    ي سلطه به نظر وبر دولت رابطه 
گردد و براي اينكه دولت تداوم يابد، افراد تحت سلطه بايد از  خشونت مشروع پشتيباني مي

  ).42:  1382بشيريه، (اقتداري كه قدرتهاي موجود براي خود قائل هستند، اطاعت كنند
  : داند يت را سه نوع ميديويد ايستون نيز مشروع
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  . بخشد مشروعيت ايدئولوژيك كه هدفهاي نظام سياسي را تصوير كرده و مشروعيت مي .1
  . مشروعيت ساختاري، بدين معني كه اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود .2
مشــروعيت شخصــي، در صــورتي كــه رهبــران برجســتگي خاصــي داشــته باشــند   .3
  ). 638: 1377حقيقت،(

طبـق  . اند هابز، لاك و روسو در ارتباط با مشروعيت قرارداد اجتماعي را مطرح كرده
شود كه يك نفر از آنها را به عنوان حـاكم   اين نظريه، بين افراد يك جامعه توافقي ايجاد مي

. شـود  بين انتخاب شده و انتخاب كنندگان يك قرارداد فرضي بسـته مـي   كنند و انتخاب مي
طـرفين  . البته شكل اين قرارداد و تعهد طرفين از منظر انديشمندان مـذكور متفـاوت اسـت   

از ديـدگاه لاك  . دانند قرارداد از نظر هابز، مردم هستند و شاه را مقيد به رعايت قرارداد نمي
شاه هستند كه هر دو طرف ملزم به رعايت قرارداد هسـتند   طرفين قرارداد اجتماعي مردم و

  .و آنچه بر اجراي دقيق قرارداد نظارت دارد، قانون است
شـود امـا رأي فـرد بـه رأي جمـع       به نظر روسو نيز اين قرارداد بين مردم ايجاد مي 
  ). 70: 1376بيگدلي، (باشد  شود و منشأ قدرت و حاكميت نيز همان رأي مي تبديل مي

  
  شروعيت از ديدگاه اسلامم

اگر فردي با  ولايتي كه داراي اين خصـلت اسـت قيـام كـرد و     ): ره(از ديدگاه امام خميني
در امر حكومـت  ) ص(حكومت تشكيل داد، عمل او همسو و به موازات عمل رسول اكرم 

همين طور لازم است كه فقهـا چـه بـه    . است و همگان بايد از اين حكومت اطاعت نمايند
حدود و حفظ ثغـور، حكومـت شـرعي تشـكيل      صورت جمعي و چه فردي جهت اجراي

چنين امري اگر براي كسي امكان داشته باشد واجـب عينـي و در غيـر ايـن صـورت      . دهند
شود چـون از   در صورتي هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمي. واجب كفايي خواهد بود
  ). 39-42: 1373امام خميني، (جانب خداوند منصوبند 
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ي  ي امامـت از جنبـه   بايد توجه داشت كـه مسـأله  «: نيزبه نظر مرحوم شهيد مطهري 
زعامت و حكومت نيز مورد توجه قرار گرفته است بدين صورت كه پس از رسـول االله در  

پيامبر جانشيني براي خود انتخاب كرده است كه داراي مقامي . بين امت معصوم وجود دارد
گـر جـاي انتخـاب و شـورا و     والاتر از ديگران است، شخصيتي نزديك به پيغمبـر دارد، دي 

گفتند كـه پيغمبـر تنهـا     همانطور كه در زمان حيات پيامبر نمي. سخناني از اين دست نيست
شود، تكليف حكومت با شورا است و مردم بيايند رأي  پيام آور است و وحي بر او نازل مي

چنـين  بدهند كه آيا خود پيامبر را حاكم قرار دهيم و يـا كسـي ديگـر را، پـس از وي نيـز      
اي داشته است كه اينها بايد در طـول   چون پيامبر اوصياي دوازده گانه. سخناني جايز نيست
دور از خطا بيان شود  ي اسلام را محكم كنند و اسلام از منبع خالص و به دو تا سه قرن پايه

... و با وجود چنين شخصيتهايي براي  بيان احكام اسلامي، ديگـر جـاي انتخـاب، شـورا و     
  ).875-859: 1377مطهري، (» نيست

يك حكومت اهداف و غايـاتي اسـت   مشروعيت « : از ديدگاه محمد جواد لاريجاني
هـاي اخلاقـي را    حكومتي مشروع است كـه اهـداف و ارزش  . كند كه آن حكومت دنبال مي

  . »كمال انسان«يك جمله  در دنبال كند؛ مثل سعادت، عدالت و
حق آمريـت پديـد    ولزام اخلاقي به اطاعت تنها فرامين چنين حكومتي ابه نظر وي 

؛ نـه  اهداف و غايات اخلاقيحكومت را تابع  مشروعيتاي به وضوح  چنين نظريه. آورد مي
لذا از اين ديـدگاه،   .داند و مانند آن ميي اكثريت، يا قرار داد اجتماعي يا رضايت عمومي أر

 لاقي، سعادت و كمالهاي اخ صراط به فعليت رساندن ارزشدر  حكومتي مشروع است كه
  .باشد انسان

دانـد،   مـي  مشـروعيت  الهي ي با طرح اين نظريه آن را قابل تطبيق با نظريهلاريجاني 
اخلاقـي قـرار    ي چـار چـوب نظريـه   در  مر الهي به صورتي كاملاً معقـول واچرا كه مبناي ا
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 رسـاند  يانسان را به سعادت و كمـال حقيقـي م ـ   ،اوامر و نواهي الهي ت ازاطاعو گيرد،  مي
  .)1372لاريجاني، (

ي مشروعيت الهي بيان شد اين است كـه بـر طبـق     ي آنچه در خصوص نظريه نتيجه
ي تفويض چنين ولايتي نيستند و رأي مردم و خواست آنان هيچ  چنين نگرشي مردم واسطه

به عبارت ديگر، مردم ناصب نيستند و حضور مـردم  . گونه تأثيري در مشروعيت نظام ندارد
به عبارت ديگر، مشـروعيت امـام در   . ن نظامي از باب مشروعيت بخشي آنان نيستدر چني

مردم براي انتخاب حكام داراي حق اوليه نيستند؛ از . گرو مقبوليت و پذيرش مردمان نيست
بـه  . اينرو اقبال يا ادبار مردم فقط در فعليت يا عـدم فعليـت حكومـت وي تأثيرگذاراسـت    

ي امـور   چه مردم با وي براي حكومت بيعت كننـد و اداره  عبارت ديگر، امام مشروع است،
  .جامعه را به او بسپارند، چه اين كار را نكنند

اما در مقابل ديدگاه فوق، يك ديدگاه نيز بر آن است كه مشروعيت حكومت ريشـه  
طبق اين نظريه كه از سوي برخي از فقهاي شـيعه و اهـل سـنت ارائـه شـده      . در مردم دارد

  : است، ملاكها و معيارهاي مشروعيت عبارتند از
  مسلمانان براي حكومت يك فرد) يا بيعت(اجماع . 1
  قبلي ي نصب توسط خليفه. 2
  شوراي اهل حل و عقد. 3
  استيلا. 4

از . مشهورترين راه مشروعيت از ديدگاه اهـل سـنت، همـان راه اول و سـوم اسـت     
رو بسياري از متفكران اهل سنت براين باورند كه مشـروعيت حكومـت و حـاكم از راه     اين

كم برگزيـده  لذا اگر فرد يا هيأتي از اين طريق به عنوان حـا . شود بيعت و شورا برآورده مي
اهـل حـل و   «اين گروه، گاه از شـورا بـه   . شد، او حق حاكميت و حكومت بر مردم را دارد
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حكومـت و مشـروعيت   : مقايسه كنيد با(كنند  و از بيعت به اجماع مسلمانان تعبير مي» عقد
  ).5: 1387در قرائت شهيد مطهري، 

مسـتند بـراي   تـرين   اهـل سـنت، اجمـاع را مهـم    «: به نظر محمد ضياءالدين الـريس 
در اين انديشه، قوي ترين و . دانند ويژه خلافت راشدين مي مشروعيت نظام سياسي خود، به

است، زيرا صحابه نسل اول ] شورا[عالي ترين مرتبه از اجماع، همان اتفاق و اجماع صحابه
زندگي كرده و در جهاد و ديگـر اقـدامات بـا آن    ) ص(مسلمانان بودند كه همراه رسول االله

انـد و بـه احكـام و اسـرار      كردار و گفتار پيامبر را ديده و شنيده. اند مشاركت كرده حضرت
  ). 247: الريس، بي تا( اسلام داناترند

مطابق مذهب اهل سنت، صحابه پس از رحلت پيامبر اجماع دارند كه نـاگزير بايـد   
شـنيده  كسي جانشين پيامبر باشد و براي انتخاب خليفه تلاش كردنـد و كسـي از صـحابه ن   

. ي عدم احتياج مسلمانان به امـام و خليفـه سـخن بگويـد     است كه حتي يكي از آنها درباره
شود و اين همان اصل اجمـاع   بدين سان، اجماع صحابه بر وجوب وجود خلافت ثابت مي

  ).145: 1380فيرحي، (است كه مستند مشروعيت خلافت است 
هاي جديد نظام سياسي اهـل   ويژه در نظريه شورا هم مهمترين اصل نظام سياسي، به

منظور از شورا تبادل آرا به منظور اتخـاذ تصـميم درسـت در مسـائل اساسـي      . سنت است
به نظر بعضي نويسندگان . ي آنها وجود ندارد  ي اسلامي است كه حكم شرعي درباره جامعه

دهد كه بيشتر موارد شورا امور حكومتي و  آشكارا نشان ميي شورا  در آيه» امر«عرب، لفظ 
  ). همان(ي تصميمات دولت در بين مؤمنان و اعضاي جامعه اسلامي است  اقامه

ي اهل حل و عقد در نظام سياسي مذهب اهل تسنن، بسـان مجلـس شـوراي     نظريه
اسـت در   قابـل ذكـر  . اسلامي، امروزه در بسياري از كشورها موظف به تعيين خليفه اسـت 

مشروعيت اهل حل و عقد، اجماع آنان با حضوري تعدادي مشخص از آنها مشروط نشـده  
حتي انعقاد خلافت با تبعيت حتـي يـك    ،است و بسياري از دانشمندان سني مانند ماوردي
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اهل حل و عقـد، در فقـه تسـنن بـه گروهـي      . نفر از اهل حل و عقد را نيز تجويز كرده اند
  :رط زير را دارا باشنداطلاق مي شود كه سه ش

  .عدالت با همه شرايط و خصوصيات آن. 1 
ي خلافت هسـتند،   شايسته كه كساني ي آن خليفه و همچنين دانش كافي كه بوسيله. 2

  .شوند شناخته مي
رأي و تدبير كه موجب انتخاب فـرد اصـلح و شايسـته تـرين فـرد بـر مصـالح        . 3 

  .گردد مسلمانان
سنت اين نكته كه اهل حل و عقد متعلق به دارالخلافـه   از نظر برخي از فقهاي اهل 

باشند، هيچ مزيت شرعي ندارد، بلكه نوعي امتياز عرفي است؛ چـون اولاً اهـل دارالخلافـه    
شوند و در ثاني آنها كه صلاحيت تصـدي رهبـري    تر از عزل يا مرگ خليفه مطلع مي سريع

  ). 1362:19بن فرا، ا( شوند  دارند، نوعاً در دارالخلافه بيشتر پيدا مي
ي استيلا نيز بر وضعيتي اضطراري دلالت دارد كه براي مسلمانان ايجـاد شـده    نظريه

در چنين حالتي عموم فقها و علماي اهـل سـنت، اسـتيلا را همچـون يـك واقعيـت       . است
ي استيلا از نظـر آنـان ايـن اسـت كـه در هنگـام اضـطرار بـراي          توجيه نظريه. پذيرفته اند

ي مسلمانان، شخصي كه بتواند با شوكت و لشـكر   رج و مرج و تفرقه جامعهجلوگيري از ه
ديگران را به اطاعت و تمكين وادارد، بدون بيعت و بـدون آنكـه كسـي او را خليفـه كنـد،      

   ).3: 1387رشادتي، (شود؛ حتي اگر قريشي، عادل و عالم نباشد  امامت او منعقد مي
ي مشـروعيت حكومـت و رهبـري     از ديدگاه شيعه، در دوران حضـور امـام، در زمينـه   

شـود كـه در زمـان غيبـت تكليـف       ي اسلامي مشكلي ندارد؛ اما بحث از آنجا آغاز مـي  جامعه
ي  اگر قائل بـه نظريـه  : گويد   ي اسلامي چيست؟ محسن كديور در پاسخ به اين سؤال مي جامعه

  : الات متعددي بر سر راه اين نظريه وجود دارد از جملهدولت در فقه شيعه باشيم، سؤ
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منبع مشروعيت قدرت سياسي انتصاب از سوي خداوند است يا انتخاب از سوي مـردم  ) 1
  با رعايت شرايط ديني؟

ويژه لزوم شرط فقاهت يا كفايت مؤمن مـدبر، اطـلاق و    شرايط رئيس دولت اسلامي، به) 2
نسبت اختيارات دولت اسـلامي بـا احكـام اولـي و     : ملهتقييد اختيارات دولت اسلامي از ج

   ).45: 1376كديور، (ثانوي، احكام حكومتي و مصلحت نظام، امور حسبيه و قانون اساسي 
  : با اين وصف، دو مبنا براي مشروعيت سياسي دولت قابل استخراج است

  مشروعيت الهي بلاواسطه : الف
  مشروعيت الهي مردمي: ب

  
  واسطهمشروعيت الهي بلا

مبناي نظر فقهاي قائل به اين نوع مشروعيت آن است كه حضور و عدم حضور معصوم در 
در واقع بـر اسـاس مبنـاي اول، ولايـت     . كند جامعه در مبناي مشروعيت تغييري ايجاد نمي

مبـر اسـلام و پـس از     الهي در تدبير امور اجتماعي و مديريت سياسي جامعه مستقيماً به پيـا 
صوم تفويض شده اسـت و در عصـر غيبـت، فقهـاي عـادل از سـوي امـام        ايشان امامان مع

ي تفـويض ولايـت الهـي     اند و امت اسلامي واسـطه  ي امور جامعه داراداره عهده) ع(معصوم
  .نيستند

در حاليكه بر اساس مبناي دوم، خداوند تدبير سياسي امت را به خود آنـان واگـذار   
مردم از جانب خداوند، . د را اعمال نمايندكرده تا در چارچوب موازين ديني، حاكميت خو

اند و هيچ فردي حق ندارد اين حق الهـي را از ايشـان    حاكم بر سرنوشت اجتماعي خويش
  ). 193: 1376حقيقت، (سلب نمايد 
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البته فقهايي كه موافق به نوع مشروعيت الهي مردمي هستند، هرچنـد كـه در عصـر    
القول هستند، اما در مبنـاي مشـروعيت    متفق غيبت امام معصوم در مبناي مشروعيت سياسي

  قائل به دو قول هستند؛) ع(و علي) ص(حكومت پيامبر اسلام
مشـروعيت الهـي   (مردم در مشروعيت حكومت امام معصـوم دخـالتي ندارنـد    : الف

كـديور،  (؛ اما در عصر غيبت، مبناي مشروعيت از نوع الهي مردمـي اسـت  )بلاواسطه
1376 :51.(  

مشروعيت سياسي يك صورت بيشتر ندارد و آن مشروعيت الهي مردمي اسـت  : ب
  . حضور و غيبت امام تفاوتي وجود ندارد و بين عصر

در نظريه مشروعيت مردمي برخي از نظريه پردازان به دلايل زير بر اين باورنـد كـه   
به امـت   طبق اين نگرش خداوند اين اختيار را. مردم در انتخاب حاكم خويش محق هستند

شـرايط در چـار چـوب     بنابراين فقيه واجد. اسلامي داده كه بر سرنوشت خود حاكم باشند
احكام شرع از راه انتخاب مردم ولايت پيدا كرده و از اين طريـق زمامـداري او مشـروعيت    

  . كند پيدا مي
انـد بـر ايـن     هاي مختلف روشي كه عقـلاً برگزيـده   در زمانها و مكان :دليل نخست

زيـرا انجـام   . كردنـد  اي از كارهاي خود را به جانشين واگذار مي استمرار داشته كه آنها پاره
از اين لحاظ، مـردم والـي توانمنـدي را انتخـاب     . ي جامعه ميسر نيست اين امور براي همه

. ي ايشان در اجراي ايـن امـور بـود    ردند و والي نمايندهك كرده و كارها را به وي محول مي
ي دورانها وجود داشته و  انتخاب جانشين و يا وكيل يك امر كاملاً عقلاني است كه در همه

  . شرع نيز آن را تأييد كرده است
آنچه از برخي آيات و روايات بـر مـي آيـد ايـن اسـت كـه اسـاس امـر          :دليل دوم

سوره شوري  مبـين ايـن مطلـب     38آيهي . نتخاب مردم استحكومت و شهر ياري از راه ا
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شود و ايـن   يعني حكومت و رهبري از راه مشورت ايجاد مي» و امرهم شوري بينهم« است 
  ). 288و  284: 1367منتظري، (همان انتخابي بودن رهبري از طريق مردم مي باشد 

مـرا  : گفـت » هم قال اجعلني علي خزائن الارض اني حفيظ علي« يا در سوره يوسف 
  ). 12سوره يوسف، آيه(بر خزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهباني دانايم

در اين آيه حضرت يوسف به شرايطي اشاره دارند كه همهـي كسـاني كـه نگرشـي     
كنند و امور را به اشخاص كارشـناس   عقلاني دارند، در واگذاري اعمال خود بدان توجه مي

  . كنند و امين محول مي
نه كه قبلاً اشاره شد، در مشروعيت الهـي، مـردم در مشـروعيت بخشـي بـه      همانگو 

در اين نگرش، مشـروعيت  . حكومت نقشي ندارند وحضور آنها تنها از باب كارآمدي است
مقدم بر مقبوليت بود؛ در حاليكه بر مبناي مشـروعيت مردمـي حكومـت، امـور جامعـه بـر       

م را در انتخـاب حكومـت و اجـراي    ي خود مردم گذاشته شده و خداوند دست مـرد  عهده
  . امور بازگذاشته است

  : ي انتخابي يا مشروعيت مردمي معتقدند كه در مجموع صاحب نظران در نظريه
باشـد و مـردم    ي خود مردم مي  انتخاب دولت اسلامي در زمان غيبت بر عهده -الف

ر دولـت  توانايي تشخيص امور خود را در شرايط خاص مكاني و زماني دارند؛ اما د
انتخابي مردم، اولاً بايد احكام ثابت شرعي رعايت گردد و احكام متغير نيز با رعايت 

  .مصالح و موازين اسلامي باشد
ي خـرد و عقـل بشـري جـاي      ي جامعه عملي است كه در حـوزه  تدبير و اداره -ب

  . دارد
  .براي اجرا و عملي كردن حكومت اسلامي رأي مردم لازم است -ج
  . باشد بر دولت در اسلام از سوي مردم ميانتخاب ره -د
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  مشروعيت الهي مردمي
» معيـار «و » مـلاك «در هنگام بررسي نظريـه مشـروعيت در اسـلام، ابتـدا بايـد دو مفهـوم       

ي  ملاك مشروعيت، همان جوهره، اصل يا خميرمايه. مشروعيت را از همديگر تفكيك كرد
  . مشروعيت است؛ اما معيار يا ميزان تشخيص مشروعيت در واقع، مردم هستند

رات الهي است، زيـرا آفريـدگار جهـان و    در اسلام، ملاك مشروعيت، موازين و مقر
جهان و انسان ) مدبر(ي هستي، تنها قدرت مستقل تأثيرگذار و اداره كننده  انسان، مالك همه

لذا حكومت و حاكميت سياسي نيز كه نوعي تصرف در امور مخلوقات است، نيـز از  . است
تكـوين و نظـام   شود و توحيـد در ربوبيـت الهـي، در نظـام      شؤون ربوبيت الهي شمرده مي

قرآن مجيـد در ايـن بـاره    . تابد تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگري را در عرض خداوند برنمي
  .يعني حاكميت نيست مگر ازآن خدا» ان الحكم الا الله«: فرمايد مي

ي  مـلاك و مبنـاي مشـروعيت حكومـت در انديشـه     : با توجه به اين آيه بايد گفـت 
ي قدرتها در جهـان هسـتي و از جملـه     كه منبع همه به اين معني. سياسي اسلام، الهي است

. ي جهان ملك خداسـت  قدرت سياسي خداوند است؛ چرا كه بر اساس بينش اسلامي، همه
هيچ كس حق تصرف در چيزي را ندارد مگر با اذن خداوندي كه مالك حقيقي همه چيز و 

كميت بـر  حكومت بر انسانها نيز در اصل حق خداست و هيچ كس حق حا. همه كس است
بنابراين، خداوند تنها منبع و . ديگري را ندارد؛ مگر آن كه ازسوي خداوند اجازه داشته باشد

در نتيجه، اگر كسي بر اساس موازين الهي حكومـت  . ملاك مشروعيت قدرت سياسي است
  .كند، او حق حاكميت خواهد داشت و حكومت او مشروعيت دارد

حاكم بر سرنوشت اجتماعي خويشند و هيچ  اما از طرفي مردم نيز از جانب خداوند
مردم رهبر و مديران جامعه را از ميان . كس حق ندارد اين حق الهي را از ايشان سلب نمايد

كنند تا بر مبناي قانون اساسي و سازگار با موازين الهي خـدمات   حائزين شرايط انتخاب مي
اف الهي باشد و با احكام شرع رأي مردم تا زماني كه در راستاي اهد. عمومي را سامان دهد
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ناسازگاي قوانين مصوب مردم با احكام . ناسازگاري نداشته باشد دخيل در مشروعيت است
  . تواند با نظارت فقها تأمين شود شرع مي

بنابراين، از آنجايي كه مستند نهايي مشروعيت، خداوند است و امت تنها در حـدود  
ده و اعمال حاكميت نمايد، اين مشـروعيت الهـي   تواند از حق خداداد خود بهره بر شرع مي

شـوند و عنصـر مردمـي در     بين خدا و دولت محسوب مي ي است و از آنجا كه مردم واسطه
حق االله حقي اسـت كـه   . مشروعيت دخيل دانسته شده، اين مشروعيت الهي و مردمي است

الح خصوصـي  خداوند بر انسانها نهاده است و حق الناس مقررات مربوط بـه منـافع و مص ـ  
  ) .436: 1384حاتمي، (آحاد مردم است 

و بالجمله حكومت، حكومـت اسـلام و مـردم    «: فرمايد امام خميني در اين زمينه مي
است و مجلس از مردم است و رأي نيز از آن مردم است و احـدي تحـت فرمـان مقـام يـا      

اي عمـومي و  حكومت جمهوري متكي به آر«: فرمايد نيز در جاي ديگر مي. »مقاماتي نيست
. »گوييم و اين نظر ماسـت  اسلامي، متكي به قانون اسلام است، اين را جمهوري اسلامي مي

بنابراين ايشان ضمن توجه به موازين اسلامي، تكيه بر آراء عمومي را نيز مورد تأكيـد قـرار   
درصد متكـي بـه آراء ملـت     حكومت اسلامي حكومتي است كه اولاً صد«: فرمايد داده و مي

به شيوه اي كه هر فرد ايراني احساس كند با رأي خود سرنوشت خود و كشور خـود   باشد
سازد و چون اكثريت قاطع اين ملت مسلمانند، بديهي است كه بايد موازين و قواعـد   را مي

  ).152: 1361امام خميني، (» ي زمينه ها رعايت شود اسلامي در همه
نظرات ايشان نه بـه طـور مطلـق     توان گفت به طور كلي با توجه به مطالب فوق مي

ي مشروعيت الهي و نه معطوف به مشروعيت مردمـي اسـت؛ بلكـه فتـواي      حاكي از نظريه
  . ي مشروعيت الهي مردمي است كلام ايشان ناظر به تأييد نظريه
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  نتيجه گيري
دهد كه در ميان انديشـمندان   هاي مختلف در باب مشرعيت، نشان مي بحث و بررسي نظريه

ي مشروعيت مطرح شده كه يكي ناظر به مشروعيت الهـي   ي عمده درباره دو نظريهاسلامي 
  .و ديگري معطوف به مشروعيت مردمي حكومت است

ي اول، مبنا و معيار مشروعيت حكومت موازين الهـي و بـر اسـاس     بر اساس نظريه 
نظر مي رسد كه در هر يك از نظرات فوق سهم خدا يـا   به. ي دوم آراي عمومي است نظريه

  . مردم مورد غفلت قرار گرفته و يا حد اقل آنچنان كه بايد بدان پرداخته نشده است
مختلف مي توان قائل به رأي سومي به نام مشـروعيت   اما با استناد به دلايل و قرائن

. ي الهي و مردمي است الهي مردمي بود كه بر اساس آن، مشروعيت حكومت داراي دو پايه
يكي حق االله و ديگري حـق  : به عبارت ديگر، حكومت اسلامي ناظر به ايفاي دو حق است

امـر سياسـت و حكومـت     اما حق خداوند اين است كه موازين و مقررات الهـي در . الناس
مورد توجه قرار گيرد؛ چنانكه حق مردم نيز آن است كه بر سر نوشت خويش حاكم بوده و 

  .در چارچوب موازين الهي حكام خود را انتخاب و به امر سياست و حكومت بپردازند
توان گفت كه ملاك و مبناي مشروعيت و در واقع، خمير مايه و اصل  بر اين اساس مي

ي معروف  اسلام، الهي است؛ اما معيار و ميزان تشخيص آن مردم هستند و جملهحكومت در 
  .نيز معطوف به همين مسأله است» ميزان رأي ملت است«مبني بر اينكه  )ره(امام خميني
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